شش برداشت غلط

از شش واژه قرآن

اشاره
تكيه‏گاه عمده «وهّابيّون» در كتاب‏هاى مختلف در بحث توحيد و شرك و عصاره‌ی كلام آن‌ها شش واژه از قرآن است که در همه جا به آن استناد مى‏جويند. و با برداشت غلط از این شش واژه دیگر مسلمانان را مشرک فرض کرده و جان و مال و ناموس آن‌ها را هدر می‌دانند. این مقاله به بررسی نظرات آنان درباره‌ی این شش واژه پرداخته و بطلان نظر ایشان را مشخص می‌کند.

استدلال وهابیون 
«محمّد بن عبد الوهّاب» که نظراتش برگرفته از عقايد «ابن تيميّه دمشقى» است، در رساله «كشف‌الشبهات» مطلبی نگاشته است که خلاصه‏اش چنين است:

1ـ توحيدى كه اسلام به آن دعوت كرده توحيد در عبادت است، زيرا مشركان عرب توحيد خالق را قبول داشتند و مى‏گفتند عالم همه مخلوق خداست « وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ـ هرگاه از آن‌ها سؤال كنى چه كسى آسمان‏ها و زمين را آفريده؟ مى‏گويند: خداوند تواناى دانا!»(زخرف/9)
و در جاى ديگر مى‏فرمايد: « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ‏ مِنْ الْحَىِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ـ بگو: چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى‏دهد؟ و چه كسى مالك گوش‏ها و چشم‌هاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى‏آورد و چه كسى امور (جهان) را تدبير مى‏كند؟ مى‏گويند: خدا! بگو: پس چرا تقوا پيشه نمى‏كنيد؟!»( يونس/31)
 با توجّه به اين آيات، مشركان عرب، خالق جهان و رازق بندگان و مدير و مدبّر عالم را خداوند يگانه مى‏دانستند. پس شرك آن‌ها در چه بود؟ اشكال كار آن‌ها فقط در توحيد عبادت بود يعنى بت‏ها و بعضى از صالحان را پرستش مى‏كردند. به تعبير ديگر مشركان عرب هرگز منكر توحيد خالق و رازق و ربّ‌العالمين نبودند، بلكه مشرك در عبادت خدا بودند و اسلام آن‌ها را به «عبادت» خداوند يگانه دعوت فرمود.

2ـ مفهوم «شرك» آن است كه انسان غير خداوند يگانه را بخواند و براى حلّ مشكلات به او پناه برد (به عنوان مثال يا رسول اللَّه و يا على بگويد) زيرا قرآن مجيد مى‏گويد: « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ـ پس هیچ‌کس را با خدا نخوانید.»(جن/18)

3ـ اگر كسى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا هر كس از پيشوايان اسلام و صالحان شفاعت بطلبد كار او شرك است! و جان و مال او بر موحّدان مباح است! زيرا او مشرك است و هر مشركى مهدور‌الدم و المال و النساء مى‏باشد. قرآن مجيد مى‏گويد: « قُلْ للَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ـ بگو: شفاعت به‌طور كامل از آن خدا است، حكومت آسمان‏ها و زمين از آن او است سپس به سوى او بازمى‏گرديد.»( زمر/44)
4ـ به علاوه مشركان عرب هنگامى كه به جهت بت‏پرستى مورد اعتراض واقع شدند گفتند « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ـ ما بت‏ها را تنها براى اين پرستش مى‏كنيم كه ما را به خدا نزديك كند.»(زمر/3) و هرگز پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين سخن را از آن‌ها نپذيرفت.

بنابراين پرستش آن‌ها نسبت به بت‏ها براى خالق و رازق بودن آن‌ها نبود بلكه فقط براى شفاعت بت‏ها عند‌الله بود، پس هر كس غير خدا را شفيع بداند مانند مشركان عرب است و جان و مال او مباح است!

پایان سخن محمد بن عبدالوهاب
نقد و بررسى‏

در واقع تكيه‏گاه عمده «وهّابيّون» در كتاب‏هاى مختلف در بحث توحيد و شرك همان چند آيه بالاست كه در همه جا به آن استناد مى‏جويند، و سعى دارند، از كنار ساير آيات قرآن به سادگى بگذرند و آن‌ها را ناديده بگيرند، يعنى در برابر قرآن به‌طور كامل گزينشى عمل می‌كنند. 

در ضمن براى اين كه علماى مخالف را كه با آيات ديگر قرآن خطاهاى آن‌ها را روشن مى‏سازند، خلع سلاح كنند در يك ادّعاى بى‏سابقه مى‏گويند، تمام آياتى كه ديگران براى ردّ اين برداشت در مسأله «توحيد و شرك» به آن استدلال كرده‏اند از آيات متشابه است! و تنها آياتى كه آن‌ها به آن استناد جسته‏اند از محكمات قرآن است!! 
 

در يك بررسى دقيق اين نكته به دست مى‏آيد كه خطا و اشتباه و برداشت نادرست وى و پیروانش از «شش واژه قرآنى» سبب شده كه همه‌ی مسلمين را به جز پيروان عقايد خود مشرك بشمرند.

اين شش كلمه عبارتند از:

1ـ شرك و مشرك (در قرآن مجيد)

2ـ إله (در لا إله إلّا اللَّه در قرآن مجيد)

3ـ عبادت (در قرآن مجيد)

4ـ شفاعت (در قرآن مجيد)

5ـ دعا (در قرآن مجيد)

6ـ بدعت (در قرآن و حديث)

1ـ مفهوم «شرك»

«شرك» در لغت عرب به معنى شركت در چيزى است و «شريك» همان همتا و همطراز است.

لسان‌العرب در معنى اشتراك مى‏گويد: « اشْرَكَ بِاللَّهِ: جَعَلَ لَهُ شَرِيكاً فِي مُلْكِهِ » و در معنى «شرك» مى‏گويد: « و الشِّرْكُ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ شَرِيكاً فِي ربوبيّته » و به اين ترتيب شرك را به معنى شريك قرار دادن براى خدا در حاكميّت و ربوبيّت تفسير كرده است. راغب در مفردات مى‏گويد:

« شرك در دين دو گونه است: اوّل "شرك عظيم" است كه انسان شريك و همتايى براى خدا قرار دهد كه سبب محروميّت او از بهشت است. "مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"(مائده/72)؛ و "شرك صغير" است اگر غير خدا را در بعضى امور مورد توجّه قرار دهد كه همان ريا و نفاق است. قرآن مى‏گويد: "وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ‏ مُّشْرِكُونَ".(يوسف/106)» 

بنابراين، حقيقت شرك عظيم آن است كه كسى را همتاى خدا و همطراز او در خالقيّت و مالكيّت و ربوبيّت و عبادت بدانيم.

ولى اگر بگوييم حضرت مسيح عليه‌السلام بيماران غير قابل علاج را به اذن خدا شفا مى‏داد، و مردگان را به اذن خدا زنده مى‏كرد، و با علمى كه از ناحيه خداوند كسب كرده بود از مسائل پنهانى و غيوب خبر مى‏داد، نه راه شرك پوييده‏ايم و نه سخنى به گزاف گفته‏ايم.

مگر قرآن مجيد از زبان مسيح عليه‌السلام نمى‏فرمايد: « وَ أُبْرِءُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْىِ الْمَوْتَى‏ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنينَ ـ و (او را به‌عنوان) رسول و فرستاده به سوى بنى اسرائيل (قرار داديم، كه به آن‌ها بگويد:) من نشانه‏اى از طرف پروردگار شما، براي‌تان آورده‏ام؛ من از گِل، چيزى به شكل پرنده مى‏سازم؛ سپس در آن مى‏دمم و به فرمان خدا، پرنده‏اى مى‏گردد. و به اذن خدا، كورِ مادرزاد و مبتلايان به برص را بهبودى مى‏بخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده مى‏كنم! و از آن‌چه مى‏خوريد، و در خانه‏هاى خود ذخيره مى‏كنيد؛ به شما خبر مى‏دهم؛ به يقين در اين‌ها، معجزه براى شماست، اگر ايمان داشته باشيد».(ال‌عمران/49)
بنابراين اگر از پيامبر اكرم صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم و بعضى از بندگان صالح خدا همچون امامان اهل بيت عليهم‌السلام چنين امورى را به‌همين صورت يعنى «‌به اذن خدا» تقاضا كنيم، نه تنها شرك نيست، بلكه عين توحيد است، چرا كه ما هرگز آن‌ها را هم‏طراز و هم رديف و شريك خدا و مستقلّ در تأثير قرار نداده‏ايم، بلكه بندگانى سر بر فرمان او و مجرى اوامر او دانسته‏ايم.

تعجّب است چگونه پيشوايان وهّابى از واژه «شرك» كه معنى روشنى دارد، چنين برداشتى كرده و هرگونه درخواست از بندگان صالح خدا را كه جز به اذن خدا كارى نمى‏كنند شرك دانسته‏اند، مطلبى بر خلاف صريح قرآن؟!

فرض كنيد كسى خادمى دارد كه گوش به فرمان مولاست و چيزى را جز به اجازه او انجام نمى‏دهد، اگر كسى از او بخواهد از مولاى خود انجام فلان عمل را تقاضا كن، آيا اين تقاضاكننده، «خادم» را همتا و هم رديف و شريك مولا دانسته است، يا در مسير خدمت؟!

آيا هيچ وجدان بيدارى اين سخن را مى‏پذيرد، كه اين كار شرك است؟

تمام اشتباهات آن‌ها از اين‌جا ناشى مى‏شود كه آيات قرآن را در كنار هم نچيده‏اند تا مفهوم واقعى آن‌ها روشن شود، بلكه آن‌چه را كه با پيشداورى‏هاى آنان در بدو نظر هماهنگ بوده پذيرفته، و بقيّه را كنار زده‏اند.

2ـ مفهوم «إله»

تصوّر وهّابيان اين است كه «إله» فقط به معنى «معبود» است، بنابراين جمله‌ی «لا إله إلّا اللَّه» كه شعار پيامبر اسلام صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم و مسلمين جهان بوده و هست، فقط ناظر به «توحيد در عبادت» است، يعنى هيچ معبودى جز خداوند يگانه نيست، و به اين ترتيب نظر به نفى شرك در خلقت و رازقيّت و ربوبيّت و غير اين‏ها ندارد، زيرا مشركان جاهلى توحيد در خالقيّت و رازقيّت و ربوبيّت را قبول داشتند و تنها مشكل آن‌ها عدم توحيد در عبادت بود، چون غير خدا را پرستش مى‏كردند.

اما بر خلاف تصوّر وهّابيون، مشركان عرب تنها گرفتار شرك در عبادت نبودند يا به تعبير ديگر «إله» در همه جا به «معنى» معبود نيست، بلكه گاه به معنى «خالق» است. قرآن مجيد مى‏فرمايد: « أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ* لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ـ آيا آن‌ها خدايانى از زمين برگزيدند كه (خلق مى‏كنند و) منتشر مى‏سازند؟!* اگر در آسمان و زمين، جز اللَّه خدايان ديگرى بود، فاسد مى‏شدند (و نظام جهان به هم مى‏خورد). منزّه است خداوند پروردگار عرش، از وصفى كه آن‌ها مى‏كنند!»(انبياء/21و22)
در اين آيات به روشنى «آلهه» جمع «اله» به معنى «خالق» آمده است و سخن در آيه درباره‌ی «توحيد خالقيّت» است نه «توحيد در عبادت».

در آيه ديگرى همين معنى با وضوح بيشترى ديده مى‏شود: « مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ـ خدا هرگز فرزندى براى خود انتخاب نكرده؛ و خالق ديگرى با او نيست؛ كه اگر چنين مى‏شد، هر يك از خدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره مى‏كردند و بعضى بر بعضى ديگر برترى مى‏جستند (و جهان هستى به تباهى مى‏كشيد)؛ منزّه است خدا از آن‌چه آنان وصف مى‏كنند!* او داناى نهان و آشكار است؛ پس برتر است از آن‌چه براى او همتا قرار مى‏دهند!»(مؤمنون/91و92)
در اين آيات وجود خالق ديگرى جز خداوند يگانه نفى شده (آن هم با لفظ «إله») كه اگر خالق ديگرى غير از او بود نظم جهان به هم مى‏خورد. اين آيه اعتقاد مشركان عرب را به تعدّد خالق روشن مى‏سازد چون مى‏فرمايد «فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ».

به اين ترتيب منحصر ساختن دعوت اسلام به «توحيد در عبادت» و عدم توجّه به شاخه‏هاى ديگر توحيد، اشتباهى بزرگ و مخالف آيات قرآن است.

همچنين از آيات ديگر استفاده مى‏شود كه جمعى از مشركان فراتر از مسأله عبادت بت‏ها و خالقيّت، اعتقاد به «ربوبيّت» بت‏ها يعنى تأثيرگذارى در سرنوشت خود داشتند و در يك پندار خرافى فكر مى‏كردند بت‏ها به‌عنوان مثال نسبت به مخالفان خود، غضب مى‏كنند و آن‌ها را بيچاره مى‏سازند و موافقان را يارى مى‏دهند و خوشبخت مى‏كنند، به‌عنوان مثال مشركان زمان هود مى‏گفتند: « إِنْ نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّى أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّى بَرِى‏ءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ـ ما (درباره تو) فقط مى‏گوييم: بعضى از خدايان ما، به تو زيان رسانده (و عقلت را ربوده) اند. (هود) گفت: من خدا را به شهادت مى‏طلبم، شما نيز گواه باشيد كه من بيزارم از آن‌چه شريك (خدا) قرار مى‏دهيد.»(هود/54)
آن‌ها چنين مى‏پنداشتند كه بت‏ها گاه خشم مى‏گيرند و زيان مى‏رسانند و گاه خشنود مى‏شوند و بركت مى‏دهند. يعنى بت‏پرستان بت‏ها را در سرنوشت خود مؤثّر مى‏دانستند و نوعى ربوبيّت براى آن‌ها قائل بودند، كه اين عقيده گروه زيادى بود.

شعر معروفى را كه شاعر عرب در مذمّت طايفه «بنى حنيفه» در جاهليّت سروده ـ به مناسبت اين كه آن‌ها بتى از خرما ساخته بودند و در يك سال قحطى آن را خوردند! ـ نيز شاهد اين مدّعاست!
أَكَلَت حَنِيفةُ رَبَّها        زَمَنَ التقَحُّمِ‏ و المَجاعهْ‏
لم يَحْذَرُوا، من ربِّهم         سُوء العَواقِبِ و التِّباعه
« طائفه‌ی بنى حنيفه خداى خود را در سال قحطى و سختى خوردند، و آن‌ها از مجازات پروردگار خود نترسيدند.»

كلمه «رب» بر بت‏ها اطلاق شده و خورندگان بت را از عواقب سوء كار خود برحذر داشته تا مبادا بر آن‌ها خشم گيرند و زيان رسانند.

شاعر ديگرى مى‏گويد: « أَ رَبٌ‏ يَبُولُ‏ الثُّعْلُبَانُ‏ بِرَأْسِه‏ ـ آيا بتى كه روباه‏ها بر آن بول مى‏كنند "رب" است.»
 در طول تاريخ بت‏پرستى، اطلاق كلمه «رب» و «ارباب» بر بت‏ها حاكى از آن است كه آن‌ها معتقد بودند بخشى از تدبير امور جهان به دست بت‏هاست.

به همین دلیل هنگامى كه حضرت يوسف علیه‌السلام مى‏خواهد زندانيان مشرك را به توحيد دعوت كند، مى‏فرمايد: « يَا صَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ـ اى دوستان زندانى من! آيا خدايان پراكنده بهترند، يا خداوندِ يكتاى قدرتمند؟!»(يوسف/39) (به كلمه ارباب جمع رب توجّه داشته باشيد).

شاهد ديگر: رسول خدا صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم طبق صريح قرآن مجيد به مشركان اهل كتاب خطاب كرد: « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى‏ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ـ بگو: اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم؛ و بعضى از ما، بعض ديگر را ـ غير از خداى يگانه ـ به خدايى نپذيرد. هرگاه (از اين دعوت،) سرباز زنند، بگوييد: گواه باشيد كه ما مسلمانيم.»(ال‌عمران/64)
تعبير به «ارباب» به خوبى نشان مى‏دهد كه آن‌ها در مسأله‌ی ربوبيّت خداوند نيز گرفتار شرك بودند.

در آيه ديگرى از همين سوره مى‏خوانيم: « وَ لا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ـ خداوند به شما دستور نمى‏دهد كه فرشتگان و پيامبران را، پروردگارِ خود انتخاب كنيد. آيا شما را، پس از آن‏كه مسلمان شديد، به كفر دعوت مى‏كند؟!»(ال‌عمران/80)
همچنین قرآن درباره‌ی بت‏پرستان جاهليّت مى‏فرمايد:

« وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ـ آن‌ها جز "الله" خدايانى برگزيدند تا آن‌ها را يارى كنند.»(یس/74)
يعنى آن‌ها گرفتار شرك در شاخه ربوبيّت و تأثير در سرنوشت خود نيز بودند و بت‏ها را داراى تأثير فوق‌العاده‏اى مى‏پنداشتند.

در داستان ابراهيم عليه‌السلام در برابر بت‏پرستان مى‏خوانيم، او در آغاز با آن‌ها همصدا شد و درباره‌ی ستاره و ماه و خورشيد سه بار «هذا رَبِّى»
 گفت تا بطلان عقيده‌ی آن‌ها را در پايان كار نشان دهد.

تكيه او بر ربوبيّت به خوبى نشان مى‏دهد كه بت‏پرستان «بابل» ماه و خورشيد و ستارگان را تدبير كننده زندگى خود مى‏پنداشتند.

نتيجه اين كه «إله» فقط به معنى معبود نيست، بلكه گاه به معنى «خالق» و گاه به معنى «ربّ» نيز استعمال مى‏شود و مشركان فقط در «عبادت» گرفتار شرك نبودند بلكه در امر «خالقيّت» و «ربوبيّت» نيز مشرك بودند.

بنابراين هرگاه قرآن مجيد مى‏فرمايد: « اگر از آن‌ها سؤال كنى خالق و مدبّر عالم كيست؟ مى‏گويند: خداست » منظور مدبّر آسمان‏ها و زمين است، چرا كه آيات قرآن با هم تناقض و تضادّى ندارد.

3ـ مفهوم «عبادت»

« عبادت » سوّمين واژه قرآنى است كه وهّابيان برداشت نادرستى از آن دارند. آن‌ها با صراحت مى‏گويند: اگر كسى به سراغ صالحان برود كه آن‌ها نزد خداوند براى او شفاعت كنند مصداق آيه شريفه ذيل مى‏باشد: « أَلَا للَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَايَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ـ آگاه باشيد كه دين خالص از آنِ خداست، و آن‌ها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند، (دليل‌شان اين بود كه:) اين‌ها را نمى‏پرستيم مگر براى اين‌كه ما را به خدا نزديك كنند. خداوند روز قيامت ميان آنان در آن‌چه اختلاف داشتند داورى مى‏كند؛ خداوند آن كس را كه دروغ‌گو و كفران‏كننده است هرگز هدايت نمى‏كند.»(زمر/3)
ولى آن‌ها به اين نكته قرآنى توجّه ندارند كه عيب كار مشركان اين نبود كه از صالحان شفاعت مى‏طلبيدند، بلكه مشكل كار آن‌ها اين بوده كه براى شفاعت، آن‌ها را «عبادت و پرستش» مى‏كردند، در برابر آن‌ها به خاك مى‏افتادند و سجده مى‏كردند. (در مفهوم آيه فوق و جمله‌ی « مَا نَعْبُدُهُمْ » دقّت فرماييد)

ما هنگامى كه به زيارت رسول خدا صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم برويم و بگوييم از تو مى‏خواهيم در دنيا و آخرت براى ما شفاعت كنى، آيا او را پرستش كرده‏ايم؟ براى او به خاك افتاده و سجده كرده‏ايم؟

«طلب شفاعت» ارتباطى به «عبادت» ندارد.

اگر كسى نزد حضرت مسيح مى‏آمد و بچّه كور مادرزاد خود را مى‏آورد و به او مى‏گفت تو كه مى‏گويى كور مادرزاد را به اذن خدا شفا مى‏دهم « وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ‏ وَ الْأَبْرَص »(ال‌عمران/49) خواهش مى‏كنم فرزند مرا به اذن اللَّه شفا بده،؛ آیا اين كار عبادت مسیح است؟! اين كارى است كه قرآن آن را مجاز شمرده است.

« عبادت » در لغت و عرف به نهايت خضوع در برابر ديگرى گفته مى‏شود مانند ركوع و سجود، امّا خواهش كردن از ديگرى هيچ ارتباطى با اين موضوع ندارد.

راغب در مفردات مى‏گويد: « العُبُودِيَّةُ إظْهارُ التَذَلُّلِ وَ الْعِبادَةُ أبْلَغُ‏ مِنْها لأنَّها غايَةُ التَذَلُّلِ »
 

در لسان‌العرب مى‏خوانيم: « اصْلُ الْعُبُودِيَّةُ الخضُوعُ وَ التَذَلُّلُ »

مذهب وهّابيّت جمله « لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » را مورد توجّه قرار داده، ولى از كنار جمله « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا ...» به راحتى گذشته است، پس اشكال كار در عبادت غير خدا است نه در «تقاضاى شفاعت براى نزدیکی به خدا» آن هم شفاعت به اذن‌الله. (دقّت كنيد)

4ـ مفهوم «شفاعت»

شفاعت چهارمين واژه قرآنى است كه اين گروه در تفسير آن گرفتار خطا شده‏اند و حكم كفر تمام كسانى را كه از پيامبر صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم يا امامان اهل بيت عليهم‌السلام يا صالحان ديگر تقاضاى شفاعت كنند، صادر كرده و آن‌ها را «مشرك»! خوانده‏اند.

آن‌ها به قدرى در اين راه تندروى مى‏كنند كه پيشواى آنان در رساله «كشف‌الشبهات» اين مشركان را!! بدتر از بت‏پرستان زمان جاهليّت مى‏شمرد و تصريح مى‏كند: شرك آن‌ها سبك‏تر از شرك اين‌هاست! زيرا آن‌ها در حال رفاه «بت» مى‏پرستيدند، ولى در حال سختى (به عنوان مثال هنگامى كه گرفتار امواج خروشان و خطرناك دريا مى‏شدند) خدا را با اخلاص مى‏خواندند! 

یعنی: افراد متديّنى كه تمام مبانى اسلام را قبول دارند و همه آداب و احكام اسلام را انجام مى‏دهند، از تمام گناهان پرهيز دارند، از راه‏هاى دور به زيارت خانه خدا مى‏آيند و حافظ قرآن و عالم به معارف اسلام هستند، از بت‏پرستان شراب‏خوار آدمكش و جاهل و خونخوار و آلوده به انواع گناهان زمان جاهليّت كه هيچ چيز را قبول نداشتند، بدترند، چرا كه از پيغمبر اكرم صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم يا كسان ديگرى كه آن‌ها را صالح مى‏دانند طلب شفاعت كرده‏اند.

در حالی كه اصل مسأله شفاعت ضمن آيات فراوانى از قرآن مجيد به اثبات رسيده و به اجماع علماى اسلام از مسلّمات است، حتّى وهّابى‏ها نيز منكر اصل شفاعت نيستند و با صراحت به آن معترفند.

نكته ديگر این‌که، عدم امكان شفاعت شفيعان، بدون اذن خدا نيز از مسلّمات است، زيرا در بيش از پنج آيه از قرآن به اين موضوع تصريح‏ شده، از جمله در آيةالكرسى مى‏خوانيم: « مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ـ چه كسى نزد خداوند ـ جز به اذن او ـ شفاعت مى‏كند؟!»(بقره/255) 

توحيد افعالى مى‏گويد همه چيز در عالم بايد به اذن خدا صورت گيرد و كسى همتا و شريك او نيست، اگر شفاعتى هم صورت مى‏گيرد به اذن و فرمان او است و از آن‌جا كه او حكيم است، اذن و اجازه‏اش نيز بر اساس حكمتى انجام مى‏گيرد و درباره‌ی كسانى اجازه شفاعت مى‏دهد كه لياقت شفاعت را داشته باشند و در طريق عصيان، تمام پل‏هاى پشت سر خود را ويران نكرده باشند. (دقت كنيد)

تا اين‌جا همه مسائل مورد توافق است، پس اختلاف در كجاست؟

اختلاف در اين است كه علماى اسلام (غير وهّابى) مى‏گويند تقاضاى از پيغمبر صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم نسبت به چيزى كه خدا به او داده (يعنى مقام شفاعت) كار شايسته‏اى است و نه تنها مخالف توحيد نيست، بلكه مؤيّد آن است، ولى وهّابى‏ها مى‏گويند اگر از او تقاضاى شفاعت كنى كافر و مشرك مى‏شوى!!!

آيا شفاعت باطل است؟ نه، زيرا به اتّفاق همه‌ی علما جايز است.

آيا پيامبر اسلام صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم مقام شفاعت ندارد؟ همه مى‏گويند البتّه دارد.

پس مشكل كار كجاست؟ مى‏گويند: مقام شفاعت دارد ولى از او نخواه كه كافر مى‏شوى! زيرا قرآن مى‏گويد، مشركان عرب هم‏ مى‏گفتند ما بت‏ها را بدين جهت پرستش مى‏كنيم تا شفيعان ما نزد خدا باشند و كار شما مانند كار مشركان عرب است.

مى‏گوييم آن‌ها پرستش بت‏ها مى‏كردند، ما هرگز پيامبر صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم و خاندان او را پرستش نمى‏كنيم و درخواست شفاعت ربطى به عبادت و پرستش ندارد.

مى‏گوييم قرآن خودش به گنهكاران دستور داده نزد پيامبر صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم  بروند و از او تقاضاى استغفار (و شفاعت) در پيشگاه خدا كنند تا خدا آن‌ها را ببخشد: « وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً ـ «اگر مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى‏كردند (و فرمان‏هاى خدا را زير پا مى‏گذاردند)، به نزد تو مى‏آمدند، و از خدا طلب آمرزش مى‏كردند، و پيامبر هم براى آن‌ها استغفار مى‏كرد، خدا را توبه‏پذير و مهربان مى‏يافتند.»(نساء/64)
و از آن واضح‏تر در داستان يعقوب عليه‌السلام مى‏خوانيم كه فرزندان يعقوب بعد از اعتراف به اشتباه و گناه خود نسبت به يوسف عليه‌السلام، از پدر تقاضا كردند در پيشگاه خدا براى آن‌ها استغفار (و شفاعت) كند و گفتند: « يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ـ گفتند: پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، كه ما خطاكار بوديم. * گفت: به زودى براى شما از پروردگارم آمرزش مى‏طلبم، كه او آمرزنده و مهربان است.»(يوسف/97و98)
نه تنها يعقوب اين تقاضا را كه تقاضاى شفاعت نزد خدا بود، انكار نكرد، بلكه از آن استقبال نمود. آيا پيغمبر خدا فرزندان خود را به «شرك» و كفر دعوت مى‏كند؟

عذر ناموجّه‏

نكته جالب اين است كه وهابيون متعصّب به سبب نداشتن پاسخ، سخن خود را به اين‌جا كه مى‏رسد عوض مى‏كنند و مى‏گويند: دو آيه فوق مربوط به زمان حيات اين دو پيامبر است، ولى پس از مرگ كه آن‌ها به صورت موجودى بى‏روح در مى‏آيند كارى از آن‌ها ساخته نيست!

بنابراين تقاضاى شفاعت از پيامبر اسلام صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم بعد از مرگ آن حضرت بى‏فايده است!

درست توجّه مى‏كنيد كه در اين‌جا مسأله شرك و كفر كنار مى‏رود و مسأله «بيهودگى» پيش مى‏آيد و مى‏گويند اگر در حال حيات از آن‌ها شفاعت بطلبند، نه شرك است و نه كفر، ولى اگر پس از وفات باشد كارى بيهوده است و اين در حقيقت به معنى پس گرفتن تمام ادّعاهاى پيشين است. (دقّت كنيد)

 ما مى‏گوييم نه كفر است و نه بيهوده، چرا كه هيچ مسلمانى به خود اجازه نمى‏دهد بگويد مقام پيغمبر اسلام صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم از يك شهيد عادى‏ ميدان بدر و احُد كمتر است. در حالی که آن‌ها « أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ »«ال‌عمران/169) هستند؟!

گويا اشتباه آن‌ها از اين‌جا پيدا شده كه قرآن به پيامبر مى‏فرمايد: « إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ـ به يقين تو نمى‏توانى سخنت را به گوش مردگان برسانى، و نمى‏توانى ناشنوايان را هنگامى كه روى بر مى‏گردانند و پشت مى‏كنند فراخوانى.»(نمل/80)
در حالى كه اين مربوط به افراد عادى است نه پيامبر صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم و نيكان و پاكان.

بايد از آن‌ها پرسيد پس چرا در نمازها بر آن حضرت سلام مى‏فرستيد: « السَّلامُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ »، مى‏گوييد: آيا به كسى كه چيزى درك نمى‏كند (نعوذ‌باللَّه) سلام و درود مى‏فرستيد؟ آيا به آيه شريفه « إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ـ خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى‏فرستند؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بر او درود فرستيد و سلام گوييد و به‌طور كامل تسليم (فرمان او) باشيد»(احزاب/56) بعد از رحلت پيامبر صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم خداوند و مؤمنان درود و رحمت بر چه‏ كسى مى‏فرستند؟ به كسى كه (نعوذ باللَّه) هيچ چيزى درك نمى‏كند؟!

چرا بالاى سر آن حضرت اين آيه را تابلو كرده‏ايد: « لَاتَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَاتَشْعُرُونَ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! صداى خود را فراتر از صداى پيامبر نكنيد، و در برابر او بلند سخن مگوييد (و داد و فرياد نزنيد) آن‌‌گونه كه بعضى از شما در برابر بعضى بلند صدا مى‏كنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى كه نمى‏دانيد.»(حجرات/2)
چرا اجازه نمى‏دهيد كسى صداى خود را در آن‌جا (در كنار قبر مطهّر پيامبر صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم بلند كند؟ اگر آن عقيده را درباره‌ی پيغمبر اكرم بعد از وفات داريد و مى‏گوييد او بعد از وفات چيزى نمى‏فهمد (العياذ‌بالله) اين سخنان ضدّ و نقيض چه معنى مى‏دهد؟!

5ـ مفهوم «دعا در قرآن»

صنعانى از طرفداران افكار محمّد بن عبد‌الوهّاب در كتاب «تنزيه الاعتقاد» عبارتى دارد كه عين ترجمه‏اش چنين است: 
خداوند دعا را عبادت ناميده و فرموده: « ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ـ مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بپذيرم. كسانى كه از عبادت من تكبّر ورزند با خوارى وارد جهنّم مى‏شوند.»(غافر/60) بنابراين كسى كه پيامبر يا صالحى (از صالحان) را براى انجام چيزى بخواند يا بگويد براى من نزد خدا، جهت برآمدن حاجتم شفاعت كن يا به وسيله‌ی تو نزد خدا براى برآمدن حاجتم شفاعت مى‏طلبم، يا مانند آن؛ يا بگويد دِين مرا ادا كن، يا بيمار مرا شفا ده، يا مانند آن، پيامبر يا آن فرد صالح را دعا كرده (فراخوانده) و دعا عبادت، بلكه مغز عبادت است. چنين كسى غير خدا را عبادت كرده و مشرك شده است، زيرا "توحيد" كامل نمى‏شود جز به اين‌كه انسان خدا را يگانه در الوهيّت و خالق و رازق بودن بداند و ديگرى را خالق و رازق نداند و عبادت غير او نكند؛ حتّى بعضى از عبادات را براى غير بجا نياورد.
اين عبارات همان چيزى است كه در بسيارى از كتاب‏هاى آنان تكرار مى‏شود.

استناد آن‌ها در حكم به كفر كسانى كه غير خدا را مى‏خوانند، آيه فوق است كه در كلام صنعانى آمده بود و آيات ديگرى مانند آيات زير است:

« وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ـ مساجد از آن خدا است، ديگرى را با خدا نخوانيد.»(جن/18)
« لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَايَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَىْ‏ءٍ ـ خواندن حق از آن او است و كسانى كه غير خدا را مى‏خوانند دعاى آن‌ها هرگز به اجابت نمى‏رسد.»(رعد/14)
« إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ـ كسانى را كه غير از خدا مى‏خوانيد، بندگانى مثل خود شما هستند.»(اعراف/194)
از اين آيات همان چيزى را نتيجه مى‏گيرند كه در كلام «صنعانى» آمده بود. يعنى هيچ كس حق ندارد حتّى «يا رسول‌اللَّه اشفع لى عند‌الله» بگويد چرا كه كافر و مهدور‌الدم خواهد شد.

اكنون معنى واژه «دعا» را از قرآن مى‏طلبيم تا روشن شود «دعا» كردن و خواندن غير خدا، گاه كفر است و گاه ايمان؛ امّا اين افراد بر اثر كم اطّلاعى يا پيشداورى‏هاى نادرست، گرفتار چنان اشتباه خطرناكى شده‏اند.

واژه دعا در قرآن به معانى مختلفى آمده است:

1ـ دعا به معنى عبادت، مانند آيه 18 سوره جن «... فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً » تعبير به « مَعَ اللَّهِ » (همراه با خدا) نشان مى‏دهد، منظور اين است كه كسى را همتا و شريك خدا نپنداريد و عبادت نكنيد.

گواه اين مطلب، آيه 20 همين سوره (با فاصله يك آيه) است كه مى‏گويد: « قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّى وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً ـ بگو تنها پروردگارم را مى‏پرستم و كسى را شريك او قرار نمى‏دهم.»

هر مسلمانى مى‏داند «دعا» به اين معنى، مخصوص خدا است و كسى همتاى او نيست و جاى شكّ و ترديد ندارد.

2ـ دعا به معنى فراخواندن به سوى چيزى، مانند آن‌چه در مورد نوح پيامبر عليه‌السلام آمده است كه مى‏گويد: « قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى‏ لَيْلًا وَنَهَاراً* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِى إِلَّا فِرَاراً ـ پروردگارا قوم خود را شب و روز فراخواندم ولى دعاى من جز بر فرار آن‌ها نيفزود.» (نوح/5و6)
بديهى است اين دعا و فراخوانى قوم، همان دعوت آن‌ها به‌سوى ايمان است و اين نوع دعا عين ايمان مى‏باشد و انجام آن بر پيغمبران خدا واجب بوده است.

و آن‌چه در مورد پيامبر اسلام صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم آمده است كه خداوند مى‏فرمايد: « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ مردم را به راه خدا با حكمت و اندرز نيكو بخوان»(نحل/125) نيز از همين قسم است.

3-ـ دعا به معنى تقاضاى حاجت كه گاه از طريق عادى و معمولى است، مانند « و َلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ـ هنگامى كه از شهود دعوت براى اداى شهادت شود، نبايد امتناع كنند.»(بقره/282)
اين فراخوانى و دعا در امور عادى است و به يقين اگر كسى آن را انجام دهد، كافر نمى‏شود بلكه وظيفه را انجام داده است.

و گاه از طرق غير عادى و معجزات است كه اين بر دو قسم است:

گاه با اعتقاد استقلال غير خدا در تأثير است و گاه از شخص بزرگى مى‏خواهيم كه از خدا براى ما چيزى بخواهد.

قسم اوّل نوعى شرك است، زيرا مستقلّ در تأثير، تنها ذات پاك خداست، حتّى اسباب و مسبّبات عادى نيز هر چه دارند از خدا دارند و به اذن او اثر مى‏گذارند.

قرآن مجيد در اين زمينه مى‏فرمايد: « قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ـ بگو كسانى را غير از خدا كه مى‏پنداريد (قادر بر حلّ مشكلات شما هستند) بخوانيد، آن‌ها نمى‏توانند مشكلى از شما را برطرف سازند و نه در آن تغييرى ايجاد كنند.»(اسراء/56)
هيچ فرد مؤمن آگاه و مسلمان با ايمانى چنين عقيده‏اى را درباره‌‌ی هيچ يك از انبيا و اولياء اللَّه ندارد.

امّا قسم دوّم، توحيدِ انسانِ كامل است، يعنى آن‌جا كه كسى را واسطه و شفيع به درگاه خدا قرار مى‏دهد و مسبّب‌الاسباب را خدا مى‏داند و همه چيز را در قبضه‌ی قدرت و اراده او مى‏بيند، ولى با توسّل به اولياء‌اللَّه از آن‌ها مى‏خواهد كه نزد خدا براى او تقاضاى حاجتى كنند، كه اين عين توحيد و ايمان به مشيّت مطلقه الهيّه است.

قرآن مجيد مى‏فرمايد: بنى اسرائيل نزد موسى آمدند و از او تقاضا كردند كه از خداوند غذاهاى متنوّعى (غير از منّ و سلوى) براى آن‌ها بخواهد « وَ إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا... ـ اى موسى! ما نمى‏توانيم به يك نوع غذا قناعت و صبر كنيم، از پروردگارت بخواه كه از آن‌چه زمين‏ مى‏روياند از سبزيجات و‌... براى ما فراهم سازد.»(بقره/61)
موسى هرگز به آن‌ها ايراد نكرد كه چرا مرا با خطاب يا موسى! فرا خوانديد و چرا مستقيم خودتان از خدا نخواستيد و اين شرك و كفر است، بلكه تقاضاى آن‌ها را از خدا خواست و اجابت شد و خطاب « وَ لَكَمْ مَا سَأَلْتُمْ ـ آن‌چه خواستيد براى شما فراهم شد» از سوى خدا نازل گرديد، فقط به آن‌ها گفت شما غذاى بهتر را رها كرديد و به سراغ غذاى كم اهمّيّت‏ترى رفتيد.

6ـ بدعت در كتاب و سنّت‏

ششمين واژه‏اى كه اين دسته از وهّابيان در فهم معنى آن گرفتار اشتباه عظيمى شده‏اند، واژه «بدعت» است.

قرآن مجيد در مذمّت و نكوهش مسأله رهبانيّت مى‏فرمايد: « وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ـ و رهبانيّتى را كه بدعت گذارده بودند، ما بر آن‌ها مقرّر نداشته بوديم ... ولى آن‌ها حقّ آن را نيز رعايت نكردند ...» (حدید/27)
هرگاه «استثنا» را در آيه متّصل بدانيم ـ آن‏گونه كه ظاهر آيه است ـ مفهوم آيه همان است كه در بالا آمد يعنى مسيحيان نوعى رهبانيّت و ترك دنيا را ابداع كرده بودند كه از سوى خداوند مقرّر نشده بود، در عين حال همان را هم رعايت نكردند.
و اگر استثنا را منقطع بدانيم، مفهوم آيه اين است كه ما «رهبانيّت» را به آن‌ها دستور نداده بوديم (بلكه بدعتى بود از ناحيه آن‌ها)، ما به آن‌ها ابتغاء مرضاة اللَّه (جلب خشنودى خدا) را توصيه كرده بوديم كه آن‌را رعايت نكردند.
 

اضافه بر آيه مزبور، روايات فراوانى در نكوهش بدعت، در منابع اسلامى وارد شده است. از جمله حديث نبوى معروف « كُلُّ بِدْعَةٍ ضِلَالَةٌ » مى‏باشد! كه در كتب بسيارى نقل شده است.

«بدعت» در لغت به معنى هرگونه نوآورى خوب يا بد است و در اصطلاح فقها « ادخال ما ليس من الدين فى الدين » است.
آرى، هرگاه چيزى را كه جزء دين نيست در دين وارد كنيم، و آن‌را به‌عنوان دستور الهى بشمريم، بدعت گذارده‏ايم.
و اين به دو گونه انجام مى‏شود، واجبى را حرام و حرامى را واجب، ممنوعى را مباح و مباحى را ممنوع سازيم.
به‌عنوان مثال بگوييم در نظام بانكدارى امروز، رباخوارى قابل اجتناب نيست، بنابراين پذيرفته است، يا بگوييم حجاب مربوط به زمانى بوده كه بشر تمدّن امروز را نداشته ولى امروز كشف حجاب مانعى ندارد، و انواع و اقسام بهانه‏جويى‏هايى كه حلال را با آن حرام و حرام را حلال مى‏كنند، همه‌ی اين موارد، مصداق بارز بدعت است.
و گاه مى‏شود امورى را كه در دستورات دينى و در كتاب و سنّت وارد نشده جزء دين بشمريم، به‌عنوان مثال مراسم سوگوارى براى اموات را در سوّم و هفتم و چهلم كه يك امر عرفى است، جزء دستورات اسلام بدانيم و يا جشن و شادمانى در اعياد اسلامى را واجب شرعى بشمريم و امثال اين‏ها.
به عبارت روشن‏تر، نوآورى‏ها سه گونه است:
1ـ نوآورى در امور صد درصد عرفى كه هيچ ارتباطى به مسائل شرع ندارد، مانند نوآورى‏هاى مربوط به صنايع و اختراعات و علوم طبيعى كه در زمان حيات و عصر پيامبر اسلام و ساير پيشوايان معصوم نيز بوده است، زيرا قافله علوم و اختراعات هيچ‏گاه متوقّف نمى‏شود، اين‌گونه بدعت‏ها جزء بدعت‏هاى مفيد و سازنده است، زيرا همه‌ی عقلاى جهان از هر پديده مفيدى ـ بدون تعصّب ـ استقبال مى‏كردند، از هر قوم و ملّتى كه بوده باشد.
2ـ نوآورى‏هاى عرفى پيرامون موضوعات شرعى، بى‏آنكه نسبت به شرع داده شود، مثل بناى مساجد با كيفيّت خاص، گلدسته‏ها، محراب‏ها، كاشى‏كارى‏ها، كتيبه‏ها، استفاده از بلندگو براى اذان و صدها از اين قبيل.
به يقين هيچ يك از اين‏ها در عصر پيامبر اسلام صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم نبود، آيا هيچ‌كس مى‏گويد اين‏ها بدعت و حرام است، در حالى كه تمام مساجد مسلمين حتّى در عربستان سعودى و مراكز وهّابيّت و مسجد پيامبر پر از اين‏هاست.
همچنين تغييرات زيادى كه در مسجد الحرام صورت گرفته است، كه هيچ شباهتى با زمان پيغمبر اكرم صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم ندارد، و از آن مهم‏تر ساختن طبقه‌ی دوّم براى محلّ سعى صفا و مروه، و تغيير عجيبى كه در جمرات ايجاد كردند و انتقال قربانگاه‏ها به خارج منى و امثال اين‏ها.
اين نوآورى‏ها امورى است عرفى، در كنار مسائل شرعى براى سهولت در كار يا رفع مشكلات و خطرها و هيچ‌كس آن‌را به‌عنوان يك دستور خاصّ شرعى نمى‏شناسد و بدعت نمى‏داند.
یا تشكيل جلسات مسابقه قرائت قرآن و انتخاب بهترين قاريان و حافظان و مفسّران قرآن مجيد.
به يقين هيچ‌يك از اين‏ها در عصر پيامبر صلى‌الله عليه‌و‌آله‌وسلم، اين‏ها نوآورى‏هايى است كه براى پيشرفت مقاصد و اهداف دينى در نظر گرفته مى‏شود، بى‏آنكه بگوييم جزء دين است.
همچنين احترام به اموات از طريق تشكيل مجالس بزرگداشت در مقاطع زمانى خاص یا تشكيل همايش‏ها و كنگره‏هاى مذهبى و جلسات نكوداشت براى بزرگان دين. جشن‏هاى تولّد براى پيشوايان دين. مجالس سوگوارى براى شهادت يا رحلت آنان. و امور ديگرى از اين قبيل كه سبب عظمت اسلام و مسلمين و كنار زدن پرده‏هاى غفلت و بى‏خبرى و موجب معرفت و شناخت بيشتر آنان مى‏گردد.
ما در محيط خود بارها تجربه كرده‏ايم كه اين‌گونه برنامه‏هاى‏ عرفى كه در حاشيه مسائل مذهبى انجام مى‏گيرد، موجى از آگاهى و بيدارى در همه، به خصوص نسل جوان، بر مى‏انگيزد و سبب حركت آن‌ها به سوى معارف قرآنى و اسلامى و اهتمام به امور دينى مى‏شود و به يقين تعطيل اين برنامه‏ها خسارت عظيمى بر مسلمين وارد مى‏كند.
به هر حال، اين‏ها يك سلسله امور عرفى است كه هيچ‌كس هنگام انجام اين امور نمى‏گويد خداوند يا رسول خدا چنين دستورى را داده است و به تعبير ديگر چيزى را كه جزء دين نيست جزء آن نمى‏كند.
بنابراين، هرگز نمى‏توان نام بدعت بر آن گذارد و به عنوان «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» آن‌را نوعى گمراهى دانست.
3ـ نوع ديگرى وجود دارد كه همان بدعت حرام است كه در آغاز به آن اشاره شد: حريم دين را شكستن و قانونى بر ضدّ قوانين دينى وضع كردن يا قانونى بر آن افزودن يا قانونى را كم كردن بى‏آنكه دليلى در شرع بر آن وجود داشته باشد.
 ولى تندروان وهّابى به خاطر ضعف اطّلاعات آن‌ها نسبت به فقه اسلامى و علم اصول ميان اين سه نوع نوآورى نتوانسته‏اند فرق بگذارند و گرفتار اشتباه سختى شده‏اند، و برادران مسلمان خود را با اندك چيزى متّهم به «بدعت» مى‏كنند، همان‏گونه كه به سادگى آن‌ها را متّهم به «شرك» مى‏نمايند.
 اين گفتار را با سخنى از عالم فقيد يوسف بن علوى مالكى
 از مدرّسان معروف مسجد‌الحرام پايان مى‏دهيم.
او در كتاب «مفاهيم يجب أن تصحّح» در بحث بدعت تحت عنوان «بدعت خوب و بد» سخنى دارد كه خلاصه‏اش چنين است:
بعضى از فرومايگان جاهل و متعصّب و تنگ نظر كه خود را بى‏جهت به «سلف صالح» منتسب مى‏كنند، با هر امر تازه‏اى به مبارزه برمى‏خيزند و هر اختراع مفيدى را به‌عنوان اين كه بدعت است و هر بدعتى ضلالت است، نفى مى‏كنند بى‏آن كه ميان بدعت‏ها و نوآورى‏ها فرق بگذارند و بدعت نيك را از بد بشناسند.
اين فرق‏گذارى چيزى است كه عقل سليم و فكر روشن آن را تأكيد مى‏كنند و جمعى از بزرگان علم اصول همچون «نووى» و «سيوطى» و «ابن‌حجر» و «ابن‌حزم» بر آن صحّه نهاده‏اند.
هرگاه احاديث نبوى كه يكديگر را تفسير مى‏كنند، در كنار هم بگذاريم و يك‌جا مورد مطالعه قرار دهيم، همين مطلب را مى‏رساند.
از جمله حديث «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» است كه ناظر به بدعت‏هاى بدى است كه داخل در تحت هيچ اصلى از اصول شرع نمى‏باشد.
سپس مى‏افزايد: بدعت به معنى لغوى (يعنى نوآورى) حرام نيست، آن‌چه حرام و ضلالت است، بدعت به معنى شرعى است و آن «چيزى را بر امر دين افزودن و به آن رنگ و صبغه شريعت دادن است» كه به‌عنوان يك امر شرعى منسوب به صاحب شريعت مورد قبول و تبعيّت واقع شود. امّا بدعت دنيوى، يعنى انواع نوآورى‏هاى مربوط به امور دنيا، هرگز ممنوع نيست.
بنابراين، تقسيم بدعت به دو قسم خوب و بد، ناظر به معنى لغوى آن است، امّا بدعت شرعى تنها يك نوع دارد كه حرام است و اگر مخالفان اين تقسيم، مفهوم «مَقْسم» را مى‏دانستند، به‌طور قطع با آن به مخالفت بر نمى‏خاستند و مى‏دانستند كه نزاع در الفاظ مى‏كنند.
آرى؛ در ميان بدعت‏هاى دنيوى، امورى بسيار مفيد يافت مى‏شود كه بايد به استقبال آن رفت و امورى نيز وجود دارد كه جز شرّ و فساد نيست.(اشاره به بعضى بى‏بندوبارى‏هاى اجتماعى است)
























































































�. آن‌چه در پی می‌خوانید خلاصه‌ای از صفحات 84 تا 126 کتاب « وهابيت بر سر دو راهى» نوشته حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی است.


�. « إِنَّ الَّذينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ‏ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ‏ وَ يُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلا ـ كسانى كه خدا و پيامبرانِ او را انكار مى‏كنند، و مى‏خواهند ميان خدا و پيامبرانش تبعيض قائل شوند، و مى‏گويند: به بعضى ايمان مى‏آوريم، و بعضى را انكار مى كنيم و مى‏خواهند در ميان اين دو، راهى براى خود انتخاب كنند.»(نسا/150)


�. شرح كشف الشبهات، صفحه 74


�. مفردات راغب ماده شرك (با تلخيص).


�. شرح نهج‌البلاغه ابن‌أبي‌الحديد، ج7، ص209 ـ لسان‌العرب؛ ج‏8 ص27 ـ تاج‌العروس؛ ج‏11 ص37


�. بحارالأنوار (ط - بيروت) ج‏3 ص253


�. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى‏ كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي‏ فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلينَ ـ هنگامى كه (تاريكى) شب او را پوشانيد، ستاره‏اى مشاهده كرد، گفت: «اين خداى من است؟» امّا هنگامى كه غروب كرد، گفت: «غروب‏كنندگان را دوست ندارم!» (انعام/76)


فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي‏ فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِني‏ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ـ و هنگامى كه ماه را ديد كه (سينه افق را) مى‏شكافد، گفت: «اين خداى من است؟» امّا هنگامى كه (آن هم) غروب كرد، گفت: «اگر پروردگارم مرا راهنمايى نكند، مسلّماً از گروه گمراهان خواهم بود.» (انعام/77)


فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي‏ هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَري‏ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ـ و هنگامى كه خورشيد را ديد كه (سينه افق را) مى‏شكافت، گفت: «اين خداى من است؟ اين (كه از همه) بزرگ‌تر است!» امّا هنگامى كه غروب كرد، گفت: «اى قوم من از شريك‌هايى كه شما (براى خدا) مى‏سازيد، بيزارم! (انعام/78)


�. ؛ گفتار ابراهیم علیه‌السلام در برابر نمرود نیز دلیل و گواه این مطلب است.


أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذي حَاجَّ إِبْراهيمَ في‏ رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ رَبِّيَ الَّذي يُحْيي‏ وَ يُميتُ قالَ أَنَا أُحْيي‏ وَ أُميتُ قالَ إِبْراهيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتي‏ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذي كَفَرَ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ ـ آيا نديدى (و آگاهى ندارى از) كسى [نمرود] كه با ابراهيم در‌‌باره‌ی پروردگارش محاجه و گفتگو كرد؟ زيرا خداوند به او حكومت داده بود؛ (و بر اثر كمى ظرفيت، از باده غرور سرمست شده بود؛) هنگامى كه ابراهيم گفت: «خداى من آن كسى است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند.» او گفت: «من نيز زنده مى‏كنم و مى‏ميرانم!» (و براى اثبات اين كار و مشتبه ساختن بر مردم دستور داد دو زندانى را حاضر كردند، فرمان آزادى يكى و قتل ديگرى را داد) ابراهيم گفت: «خداوند، خورشيد را از افق مشرق مى‏آورد؛ (اگر راست مى‏گويى كه حاكم بر جهان هستى تويى،) خورشيد را از مغرب بياور!» (در اين‌جا) آن مرد كافر، مبهوت و وامانده شد. و خداوند، قوم ستمگر را هدايت نمى‏كند. (بقره/258)


�. مفردات راغب، ماده «عبد»


�. لسان العرب، ماده «عبد» ـ ج‏3 ص271


�. متن عربى اين سخن: « اعلم أن شرك الاوّلين أخفّ من شرك اهل زماننا بامرين: احدهما: انّ الاوّلين لا يشركون و لا يدعون الملائكة و الاولياء و الاوثان مع اللَّه إلّا في الرخاء و أمّا الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: (فاذا ركبوا فى الفلك ...) الامر الثانى: انّ الاوّلين يدعون مع الله اناساً مقرّبين عند الله ... و اهل زماننا يدعون اناساً من افسق الناس.» (شرح كشف‌الشبهات، ص100)


�. دیگر آیات عبارتند از:


ما مِنْ شَفيعٍ‏ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ـ هيچ شفاعت كننده‏اى، جز با اذن او نيست.(یونس/3)


لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ـ آنان هرگز مالك شفاعت نيستند؛ مگر كسى كه نزد خداوند رحمان، عهد و پيمانى دارد.(مریم/87)


يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ ـ در آن روز، شفاعت هيچ كس سودى نمى‏بخشد، جز كسى كه خداوند رحمان به او اجازه داده.(طه/109)


وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ـ هيچ شفاعتى نزد او، جز براى كسانى كه اذن داده، سودى ندارد.(سباء/23)


وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْني‏ شَفاعَتُهُمْ‏ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى‏ ـ و چه بسيار فرشتگان آسمان‌ها كه شفاعت آن‌ها سودى نمى‏بخشد مگر پس از آن‌كه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد اجازه (شفاعت) دهد.(26)


     این آیات هم نشان دهنده اجازه شفاعت است:


وَ لا يَمْلِكُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ـ كسانى را كه غير از او مى‏خوانند قادر بر شفاعت نيستند؛ مگر آن‌ها كه شهادت به حق داده‏اند و به‌خوبى آگاهند.(زخرف/86)


لا يَشْفَعُونَ‏ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى‏ ـ آن‌ها (فرشتگان) جز براى كسى كه خدا راضى (به شفاعت براى او) است شفاعت نمى‏كنند.(انبیاء/28)


�. به هر حال، اين آيه از اين بدعت مذمّت مى‏كند، بدعتى كه به گفته مورّخان، چند قرن بعد از حضرت مسيح عليه‌السلام بر اثر بعضى از حوادث تاريخى كه منجر به شكست مسيحيان شد و گروهى متوارى بيابان‏ها و كوه‏ها شدند و به زندگى در انزوا پناه بردند، به وجود آمد و به‏ تدريج رهبانيّت به صورت يك برنامه دينى درآمد. نخست مردان تارك دنيا (راهبان) راهى «ديرها» شدند، سپس زنان تارك دنيا (راهبه‏ها) به آن‌ها پيوستند و ديرنشينى آغاز شد. و از جمله سنّت‏هاى غلط كه همراه با رهبانيّت در ميان راهبان و راهبه‏ها شكل گرفت، مسأله ترك ازدواج به‌طور مطلق بود كه امرى بر خلاف سنّت الهى و طبيعت بشرى است و سرچشمه مفاسد بى‏شمارى شد. مورّخ مشهور غربى «ويل دورانت» در تاريخ معروف خود، بحث مشروحى درباره رهبانان دارد كه قابل توجّه است. او در ضمن اعتراف مى‏كند كه پيوستن راهبه‏ها (زنان تارك دنيا) از قرن چهارم ميلادى شروع شد و روز به روز كار رهبانيّت بالا گرفت و در قرن دهم ميلادى به اوج خود رسيد.تاريخ ويل دورانت، ج13، ص443


�. (برخی منابع اهل سنت):  مسند احمد، ج4، ص126 ـ مستدرك‌الصحیحین، ج1، ص97 ـ �سنن بيهقى، ج10، ص114 ـ سنن ابن ماجه، ج1، ص16 ـ معجم طبرانى، ج1، ص28


(برخی منابع شیعه): المحاسن ج‏1 ص207 ـ الكافي ج‏1 ص56 ـ تحف‌العقول النص ص151 ـ �من لا يحضره الفقيه ج‏2 ص137 ـ الخصال ج‏2 ص606 ـ عيون أخبارالرضا ج‏2 ص124 الأمالي (للمفيد) النص ص53 ـ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 ص70 ـ الأمالي (للطوسي) النص ص337 


�. محمد بن علوى عالم شجاعى بود كه در مكّه مى‏زيست و حلقه درس قابل توجّهى داشت، علما و بزرگان مكّه و رجال سياسى كشور سعودى احترام فوق‌العاده‏اى براى او قائل بودند؛ او كه خود را «خادم العلم الشريف بالبلد الحرام» مى‏خواند پيرو مذهب «مالكى» بود و از ذرّيه زهراى مرضيّه و به لقب «الحسنى» افتخار مى‏كرد و به دنبال نام خود آن را مى‏نگاشت. حلقه درس او در مسجد‌الحرام از پرجمعيّت‏ترين حلقه‌های درس مسجد‌الحرام بود و تأليفات فراوانى در علوم اسلامى داشت. او با تندروى وهّابى‏هاى متعصّب سخت مخالف بود و سرانجام كتاب «مفاهيم يجب أن تصحّح» (مفاهيمى كه بايد اصلاح گردد) را در نقد افكار و عقايد آن‏ها نوشت. او با لحنى مؤدّبانه و عالمانه (همان‏گونه كه از نام كتاب پيداست) به نقد مهم‏ترين پايه‏هاى فكرى اين گروه تندرو پرداخت و در همه‌جا بر آيات قرآن و احاديث پيغمبر اكرم صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله از منابع معتبر اهل سنّت تكيه كرد و به كتاب‏ها و منابعى استناد جست كه وهّابى‏هاى تندرو نيز قادر بر انكار آن نبودند. او به عنوان اين كه يك سلسله مفاهيم در مغز اين گروه است كه سبب تكفير بسيارى از مسلمانان و اباحه نفوس و اموال آن‏ها شده و رشته وحدت را گسسته است، و بايد اين مفاهيم اصلاح گردد به ميدان آمد، و به خوبى از عهده كار برآمد.


�. مفاهيم يجب أن تصحّح، ص102 به بعد






